تاریخ بدون باستان‌شناسی 

مهسا نظام‌آبادی

حفاری های باستان شناسی متوقف شده است! این خبر در آخرین ماه تابستان از سایت های خبری به بیرون درز کر و دهان به دهان گشت. چرا؟ پرس و جوها چندان نتیجه روشنی نداشت برخی خبر را انکار کردند و برخی دیگر با اما واگر و شاید اصل خبر را دور زدند و در نهایت نه چیزی به درستی تایید شد و نه به تمامی تکذیب... هر چند که در عمل آن چه باید اتفاق افتاده بود. اما نتیجه ی این کار چه خواهد بود دلیلی شد تا به سراغ ناصر تکمیل همایون، استاد برجسته ی تاریخ برویم و پیامدهای این اجرا و دلایل احتمالی این تصمیم را واکاوی کنیم. 
ظاهراً به دستور مسئولان ميراث فرهنگي حفاري‌هاي باستان شناسی در سطح کشور متوقف شده، اهمیت اکتشافات باستان شناسی در حوزه ی تاريخ‌شناسي تا چه حد است؟ 
اول من به شما بگویم که به قول ریچارد فرای : آن چه که مربوط به تاریخ و سرگذشت ایرانیان از آغاز تاریخ تا کنون است شاید حدود یک پنجم آن نوشتاری است و در کتاب های تاریخی چه در قبل از اسلام، چه بعد از اسلام، چه به عربی و چه به فارسی نوشته شده است. ولی چهار، پنجم آن هنوز در زیر زمین است. یعنی حفاری ها هستند که تاریخ گذشته ی ایران را روشن می کنند و مخصوصا تاریخ دوره ی ایران باستان را البته باستان شناسی بدان معنا نیست که فقط مختص به ایران باستان باشد. باستان شناسی می تواند متعلق به دوران اسلامی و حتی دوره ی معاصر هم باشد اما بیش ترین تاکید ما متعلق به ایران باستان است.حالا که نقل قولی از ریچارد فرای کردم به یادم آمد در سفری تاریخ شناسانه از عشق آباد ترکمنستان تا نزدیکی مرز چین با آقای ریچارد فرای و باستان شناسان و مورخان بزرگی که همه به دعوت یونسکو برای جاده ی ابریشم آمده بودند؛ 100 تپه ی باستان شناسی پیدا کردیم. در تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، از این 100 تپه ی باستان شناسی شاید حدود 50 تپه مقداری حفاری شده بود، اما حفاری هم تمام مسئله نیست. اول حفاری می کنند، بعد در آن جا اکتشافات صورت می گیرد، بعد از آن زیرخاکی ها یا بناهایی پیدا می شود که باید شناخت آن را پی گیری کرد، بعد از آن تحلیل دستاوردهاست و سرانجام نوشتن  و چاپ و به روزرسانی و سپس ترجمه به فارسی. من در آن زمان  در راه به ریچارد فرای گفتم: از این مثلا 100 تپه، 50 تا حفاری شده، 20 تپه اکتشافات در آن صورت گرفته و 10 تپه تحلیل علمی شده و 4 یا 5 جلد کتاب نوشته شده و هیچ کدام هم به ایران نرسیده است، در حالی که این تپه ها همه مربوط به دوران هخامنشیان و دوران اشکانیان است. این مساله برای ما که با تاریخ آشنایی داشتیم خیلی اهمیت دارد در دورانی که مثلا ما تاریخ هخامنشیان را می خواندیم، یک نوع مطالب را می دانستیم، دوران اشکانیان و ساسانیان یک نوع مطالب را می دانستیم و الان در دوران جدید به کلی تاریخ هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان با آن چه ما خواندیم فرق کرده و دلیل آن همین دست آورد های باستان شناسی است. و اگر مرحوم کشاورز یا روحی ارباب و مرحوم عنایت رضا، برخی از این کتاب های محققان بزرگ روسی  را ترجمه نکرده بودند، ما هیچ گونه اطلاعی نداشتیم. این از تپه های باستانی آسیای مرکزی است، شما حساب کنید که ما در افغانستان یا در گوشه ای از پاکستان و حتی در خود ایران هم این تپه ها را داریم. پس چه گونه می شود که ما تاریخ یک جامعه ای را بخواهیم داشته باشیم در صورتی که حفاری های باستان شناسی آن را متوقف کرده ایم. مثل این است که ما کتاب خانه ی یک مملکتی را مهر و موم کنیم و بخواهیم راجع به آن مملکت صحبت کنیم، امکان پذیر نیست. این چند سالی که من از خداوند عمر گرفته ام از دوران تحصیل من که هخامنشیان تدریس می شد تا امروز که هخامنشیان را می خوانیم به طور کل مطالب متفاوت شده است. اگر باستان شناسی نبود، هنوز ما از ایران باستان، همان اطلاعات اسطوره ای و افسانه ای قدیمی را داشتیم و به هیچ وجه مساله علمی نبود، حالا اگر این باستان شناسی رونق پیدا می کرد و ادامه می یافت، علم امروز ما هم با آن روزی که حفاری ها قدغن شد متفاوت می شد. یعنی پیشرفت کرده بودیم.
الان حدودا چند سال است که ما به طور سازمان یافته  حفاری های باستان شناسی انجام می دهیم؟
تا دوره ی انقلاب تقریبا استمرار داشت. بعد انقلاب موقتا تعطیل شد برای این که روشن شود چه گونه باید کار را ادامه دهند و بعد عده ای هم پیدا شدند که یافته های حفاری ها را سرقت می کردند، یعنی این حفاری ها را پیدا می کردند، شبانه قاچاق می کردند و می فروختند. مثلا یک بار رفتم بین گیلان و قزوین که شنیده بودم آن جا خیلی دزدی می شود و من هم رفتم یک قهوه خانه ای و نشستم و به آن کسی که برای من چای آورد گفتم: شما فلزیاب دارید؟ گفت: "برای امشب می خواهی یا فردا شب"؟ گفتم:" امشب!" گفت: اجاره اش این مقدار است. بعد متوجه شدم که دستیابی به فلزیاب مثل خرید و فروش مواد مخدر است. یعنی معلوم بود که در آن جا آن قدر فلزیاب بوده که اجاره می کردند و تپه ها را حفاری می کردند. جاهای دیگر هم بوده و فراوان قاچاق کرده اند و برده اند و این تنها اختصاص به شلوغی های بعد از انقلاب ندارد، در دوره ی پهلوی هم بوده، دوره ی قبل از آن هم بوده. مثلا ما قراردادهایی داریم با فرانسوی ها که آن ها در ایران حفاری های باستان شناسی کنند و هرچه که پیدا کردند، اگر زوج بود یکی از آن ها به فرانسه تعلق گیرد و اگر فرد بود فقط به ایران تعلق گیرد. و الان وقتی به موزه ی لوور می روید چیزهایی را پیدا می کنید که متعلق به ایران است و در ایران نیست. این معلوم است که فرانسوی ها این اشیا را دزدیده اند، انگلیسی ها و آمریکایی ها و روس ها هم برده اند!
این امر به صحت تاریخ ما لطمه نمی زند؟
شدیدا لطمه می زند. الان تاریخ هخامنشیان، حمله ی اسکندر به ایران، مسئله اشکانیان، مسئله ی  ساسانیان با توجه به تحقیق هایی که هست بسیار تغییر کرده و این مبتنی است بر داده های باستان شناسی که ما پیدا می کنیم. و من فکر می  کنم این که حفاری ها تعطیل شود یک اشتباه بسیار بزرگ و غیر قابل جبران است. البته من با بعضی از روسای باستان شناسی صحبت کردم، مثلا در دوره ای که آقای محمد بهشتی رییس سازمان میراث فرهنگی بود با او صحبت کردم، و او به من گفت که ما مثلا یک تپه شناسایی شده داریم و این تپه، تپه ی بسیار معتبری است اما الان قدرت حفاری آن را نداریم.
چرا؟ 
به خاطر بودجه!
ايشان مي‌گفت اگر یک نفر صمیمانه کار کند می تواند 8 ساعت در روز کار کند. ما برای حفظ این تپه لااقل سه نیرو در شبانه روز لازم داریم که از این تپه نگهداری کنند و ما از این تپه ها در ایران شاید چند هزار داشته باشیم. یعنی بایستی چند هزار قشون داشته باشیم که فقط این تپه ها را حفاظت کنند و به محض این که ما یک شب، دو شب، یک هفته به این تپه نرسیم ناگهان می بینیم که گوشه ای از آن مورد حفاری حفاران ناشناخته قرار گرفته است.
الان که حفاری ها متوقف شده این آسیب ها بیش تر نمی شود؟ یعنی این سایت های شناسایی شده رها نمی شوند؟
قطعا بیش تر خواهد شد هرچند استدلال آن ها این باشد که ما داریم نگهداری می کنیم. نگهداری کردن به این صورت معنی ندارد. باید بودجه ی زیادی گذاشت و افراد مطمئنی پیدا کرد و سپس محققان و باستان شناسانی را یافت که کار کنند. مثلا در تپه ی سگزآباد، آن آثار تقریبا 7  هزار سال پیش است وهمیشه شنیده بودیم که آن جا نگهبان دارد. ما همین چند ماه پیش رفتیم به این تپه و دیدیم هیچ کسی نبود یعنی اگر ما می خواستیم تقلب کنیم به راحتی می توانستیم. بعد خود ما رفتیم روستا های اطراف را گشتیم که نگهبان آن جا را پیدا کنیم. یعنی پیدا کردن آن نگهبان سخت تر از پیدا کردن تپه بود! ژاندارم هم که نمی شود گماشت! یک سرباز خانه  هم باید تربیت کرد برای حفاظت از آن! می بینید که ما الان با یک مشکل عظیمی رو به رو هستیم. بودجه می خواهد، متخصص می خواهد. شاید زمانی فردی پیدا شود مثل خانم چوبک که در الموت قزوین زنده گی می کند و عاشقانه برای حفاظت از مناطق باستاني آن جا زحمت می کشد و حقوقی هم برایش مطرح نیست اما علاقه مند است. ولی از این علاقه مندان ما چند نفر می توانیم در ایران داشته باشیم؟ بسیار کم هستند. یعنی میراث فرهنگی بایستی بودجه ی هنگفتی برای این کار بگذارد. تاریخ بشریت زیر خاک کشورهایی مثل ایران و عراق و ترکیه و منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است. ما نیاز داریم میراث های گذشته خود را بشناسیم و نگهداری کنیم.
ما تنها سه دانشگاه داریم که باستان شناسی تدریس می کند. از لحاظ دانشجوی کارشناس هم با مشکل رو به رو هستیم.
بله. البته زمانی هم که کسی کارشناسی باستان شناسی خوانده باشد ولی کار باستان شناسی به او داده نشود، در نهایت اندیکاتورنویس اداره ای می شود. و این چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ زمانی دانشکده های باستان شناسی معنی پیدا می کند که واقعا فارغ التحصیل ها در گوشه ای از ایران به کار گماشته شوند.
مکان هاي قابل حفاری بسیار فراوان است. مثلا در همین سال های اخیر جیرفت، مفهوم تاریخ شهرنشینی در مشرق زمین را تغییر داد. یا مثلا دکتر ملک شهمیرزادی دوباره در سیلک کاشان کار کرد و علائمی یافت که نشان می دهد سیلک کاشان 300 سال قبل از شوش دانیال، دارای زیگورات  بوده است. واین تمدن از سگزآباد قزوین گرفته شده و به سمت گرگان  پیش رفته است. خب این معنی تازه ای به ایران می دهد.
این تنها به مشکل بودجه برمی گردد یا مشکلات دیگری مثل کارشناس و سهل انگاری هم دخیل است؟
ما در وهله ی اول مشکل عشق داریم. کسی اگر عشق به وطن، فرهنگ، آداب و رسوم، به تاریخ و به گذشته داشته باشد، دیگر عوامل را هم درست می کند اما در مرحله دوم ما به بودجه هم نیاز داریم. چون با عشق تنها که نمی شود رفت حفاری کرد! به متخصص نیاز داریم. ما بهترین باستان شناسانمان را از ایران فراری دادیم، رفتند. عده ای هستند که آن طور که شاید و باید باستان شناس حرفه ای نیستند، اما می توان باستان شناس تریبت کرد و یا از بعضی تخصص های باستان شناسان خارجی استفاده کرد. ببینید؛ تپه را که می خواهند حفاری کنند، چند نوع حرکت است. یک نوع آن چکش زدن و بیل زدن است که یک تخصص ابتدایی است و بعد یک تخصص در درآوردن زیرخاکی است، تخصص دیگر شناخت و تحلیل و نگارش و .. است. ما این گروه ها را تربیت نکرده ایم. مدتی پیش می خواستند رشته ی باستان شناسی را از دانشگاه حذف کنند و با تاریخ ادغام نمایند. زمانی گفتند چون اشیا زیرخاکی دفينه است، مربوط به اوقاف است و باید ببرند و هرکاری که دوست دارند انجام دهند. توجهی که امروز به باستان شناسی می شود بسیار کم است.مثلا چه کسانی را به عنوان کارشناس میراث فرهنگی انتخاب کرده اند؟ کدامیک تخصص باستان شناسی یا مرمت، مردم شناسی و فرهنگ پژوهی دارند؟ میراث فرهنگی که زمانی اسم آن سازمان باستان شناسی ایران بود، مدیران آن افرادی استخوان خرد کرده بودند. مثلا دکتر نگهبان یا دکتر باقرزاده و دیگران  بسیار برجسته بودند و در سطح جهانی شهرت بین المللی داشتند. الان کسانی گماشته شده اند که مثلا تنها دو سه سال در ابهر، آن هم پیش کسانی که خود حرفه ای نبوده اند حفاری کرده اند و حالا به ریاست موزه ها رسیده اند.
و همین را هم می خواهند تعطیل کنند. مثلا یک کاروانسرای بسیار زیبا در جنوب شهر قزوین است که آن را دوره ی آقای نگهبان دانشگاه تهران گرفت و اتاق های آن را تعمیر کرد و در اختیار باستان شناسانی که در آن منطقه باستان-شناسی می کنند گذاشت تا همه ی امکانات رفاهی بهداشتی اولیه را داشته باشند. اما من الان هر بار که می روم می بینم که همیشه درِ اتاق ها بسته و در کاروان سرا هم بسته است. گویا بین سازمان اوقاف ودانشگاه تهران در مورد آن اختلاف نظر است و خلاصه ما تعطیل کرده ایم. در حالی که باستان شناسی، علم اجتماعی، علم تاریخی، علم فرهنگی و علم تمام گذشته ی ماست. در محاق فراموشی است.
به غیر از این آثاری که هنوز کشف نشده و نیاز به کشف دارد، ما آثار منقول و غیر منقولی هم داریم که کشف شده و به ثبت میراث فرهنگی هم رسیده، اما آیا از این آثار درست حفاظت می شود؟
نه، گاهی نمی شود. از آن آثاری که حفاظت شده، ما ممنونیم. برخی هم حتی مرمت شده و از حق نباید گذشت. ولی شما می دانید الان در انبارهای موزه ایران باستان چه قدر ما اشیا پیدا شده داریم که همین طور انبار شده اند و اصلا اطلاعاتی از آن ها نداریم؟ از همان جا لوح هایی پیدا شده که دکتر ارفعی به خط آرامی می خواند، این اشیا چندین سال بود که آن جا خاک می خورد و این آقای ارفعی تنها آدمی است در دنیا که می تواند این خط را بخواند. ولی کسی به او بها نمی دهد و یا باستان شناس های ایرانی را در خارج دیدم که واقعا مثل پدر مادرهایی که بچه شان را از آن ها گرفتند آرزو داشتند که روزی به ایران برگردند و باستان شناسی را ادامه دهند. البته در این جا باید تشکری از آقای موسوی بجنوردی کنیم که به داد کارهای آقای ارفعی رسید.
تحلیل این آثار می تواند به غنی شدن فرهنگ ما کمک کند دلیل این سهل انگاری چیست؟ چرا دولت بودجه در اختیار کارشناسان قرار نمی دهد و چرا کارشناسان پی گیری نمی کنند؟
گفتم عشق اولین دلیل این امر است. عشق به ایران از بین رفته است. شما روزنامه های الان را بخوانید، این اختلاس های میلیاردی که رخ می دهد امروزه بحث بر سر این چیزهاست، باستان شناسی و این که در زمان دقیانوس چه کسی چه کرده  اهمیتی ندارد، مهم این است که در حال حاضر چه طور می توان هزاران دلار به دست آورد. حاکمیت پول مردم را خراب کرده است. در ضمن برای آن که تحلیل کنند باید کار کنند. تا کار نکنند و به روی تپه ها نروند و فضا و یافته ها را مورد مطالعه قرار ندهند و با متخصصان درجه یک در رابطه نباشند کاری نمی توانند بکنند. الان همه‌ی این ها بسته شده! دانشکده ی میراث فرهنگی داشتیم که آن هم تعطیل شده، مدرسه ی مرمت هم که تعطیل شده حالا افراد کمی در گوشه هایی مشغول کار هستند. مثلا در قزوین گنبدمسجد جامع هست که بسیار مهم است. به قول شاعر: این مسجد جامع که بود در قزوین / الحق نبود قرینه اش روی زمین! این گنبد خط های دوران سلجوقی و غیره دارد. الان شاید چهل سال است که آهن آلات را زده اند آن جا برای تعمیر و ترمیم ولی هنوز تمام نشده یعنی هنوز کار نکرده اند. لااقل قبلا مردم زیر آن گنبد نمازی می خواندند، حالا نه نماز می توانند بخوانند و نه تعميرات و تحقيقات انجام می شود. یا مثلا مسجد کبود تبریز، کنار دیوار مسجد پاساژ درست 
کرده اند، اما در کشورهای دیگر شما می بینید اماکن باستانی به خاطر حفاظت و نورپردازی و ... آن قدر زیبا نمایان شده که حد ندارد و ما نه تنها چنین چیزهایی نداریم که خراب می کنند و پاساژ می سازند و چند میلیون سرقفلی می دهند.
در نتیجه گیری اینکه  ما بایستی اول بدانیم که آیا باید تاریخ خودمان را بشناسیم یا نباید بشناسیم؟ اگر باید بشناسیم، باید روشن کنیم که آیا تاریخ ما از زمانی شروع می شود و به زمانی ختم می شود یا این که تاریخ استمرار دارد یا ندارد؟ یعنی ایران باستان جزو تاریخ ما هست یا نیست، اگر هست حالا ایران باستان همین ایران کنونی است یا آسیای مرکزی و .. همه ی این ها با هم بودند؟ اگر با هم بودند باید یک همکاری صورت گیرد برای شناخت کل منطقه، با کمک سازمان های باستان شناسی کشورهای همسایه و مددگیری از سازمان های فرهنگی جهانی.
آیا سازمانی باستان شناسی در سطح منطقه نداریم که با یکدیگر کار کنند؟
خیر، نداریم. فقط در شهر سمرقند نهادی از سمت یونسکوهست که آثار باستانی منطقه را شناسایی می کنند، ولی ایران هیچ کاری با آن جا ندارد و آن ها هم کاری به ایران ندارند. یعنی آن جا هم همین مشکلات را دارند چرا که کل قضایا رفته زیر سوال! مگر این که روزی حالت فرهنگی پیشرفته ای به وجود آید که به این مسایل اعتقاد داشته باشند یا افرادی کارشناس و کاردان و ... پیدا شوند که بتوانند کاری کنند اما تعطیل کردنش یعنی تعطیل کردن علم و دانش، یعنی ما باستان شناسی را تعطیل کنیم و بعد بخواهیم راجع به تاریخ ایران حرف بزنیم، مثل این می ماند که ما در مسجدها را ببندیم و به مردم بگوییم که نمازجماعت بخوانید! یا در بیمارستان ها را ببندیم و بگوییم که بیمارها را درمان کنید. اگر علم تاریخ می خواهیم باستان شناسی لازم است، اگر باستان شناسی می خواهیم حفاری و اکتشافات باستانی لازم است. همه ی این مسایل لازم و ملزوم یکدیگرند. باید آموزش بیش تر شود، مسائل علمی و عملی در کنار هم قرار گیرد یعنی یک دانشجوی باستان شناسی نبايد تنها به درس های کلاس اکتفا كند، در عین تحصیل کار عملی هم به او یاد بدهند. مجموعه ی این ها می تواند گوشه ای از تاریخ این سرزمین را بسازد. اگر روزی همه ی این تصمیمات عملی شود و علم و دانش و شناخت گذشته ايران و فرهنگ آن تحقق یابد و ایران و تمدن آن گام در دنیای روشن امروزی بگذارد، آن گاه می توان از وحدت و استقلال و باورهای فرهنگی حرفي به میان آورد و آینده معين را در چارچوب عدالت و سازنده گي كرد.
